
 

 

 

 

 ولاص حاکم بر فقه وهشت فضای 

 صبغه فلسفه اصولی فضاهای علم اصول

ه ب  امروه که ردیگیمفضراهای خاصی صورت  بر مبنایاصرولی  مسرائل تحلیل

 یهافضا .عنوان فلسفه هم نداردبه یاما احتیاج ،گویندمباح  فلسفة اصول می گونهاین

 .ار استتأثیرگیتمام مباح  اصول که در  کنیم تحلیلاصول را باید فقه و  مدتلف در

این فضرراها در ذهن او هسررت و طبق آن  کندیمیک اصررولی وقتی بحثی را مطرح 

را  هاآنضروری است ابتدا این فضاها را تشدیص دهیم و  این صورت. در شدیاندیم

ه فضای خلط نکنیم و اه یک فضا ب هاآناه یکدیگر تفکیک و سپس مرت  کنیم تا بین 

 یم.طبق آن فضای معین حرکت کن، هموار  کنیموقتی یک فضا را قبول می دیگر نرویم،

؛ فضاهای کار نشد  است و خوب است کار شود موضروع های ما روی ایندر حوه 

شررح و توضریح داد  شود و ملاهمات و  هرکدام مدتلف اه یکدیگر تفکیک شرود و

 ملزومات  روشن شود. 
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 ودفقه و اصول موج درا اصرول متصرور است یعلم طورکلی در فضراهایی که به

 اسررت که فضررا هشررتمجموعاً حضررور دارد، با توجه به بررسرری کلمات اصررحاب 

 :اه اندعبارت

 . فضای تفسیر ارادة تشریعی به تکوینی9

 بازسازی احکام تشریعی در ظرف تکوین

عی به تبدیل یا تفسیر ارادة تشری» ذیگیری کنیمتوانیم در اصول ضرای اول که میف

به شکل  حالتر مباح  قانونی ببینیم که اگر آن یعنی در تفسری اسرت.« ارادة تکوینی

خواهیم وقتی می ؟آیدباشد به چه صورت درمی 1ارادة تکوینی صورتبهمحسو، و 

ر و معیار را این قرا را  حرکت کنیم این توانیم اهمسألة فقه و قانون را مطرح کنیم می

به گر ااین را  ؟د یا نهکنمی «وجوب»دلالت بر  «افعل»صی ة در این بح  که مثلاً  ،دهیم

مثلاً اگر گفت: اه اتاق بیرون برو، مثل این است که دست و ذای  :تکوین تفسریر کنیم

ا درآورد مثلاً دست  ر ؟تواند کار دیگر بکندبرد، آیا میشدص را ببندد و او را بیرون ب

ظرف  در ، سپس آن راو مش ول نوشتن شود؟ خیر. بگوییم: این تفسیر وجوب است

 واج  است، اگر او شهادت گفتیم ادایاگر  این صرورتدر . باهسراهی کنیم تشرریع

اند و مثل این است که دست و ذای او را گرفته هگیرمبگوید: برای ادای شهادت ذول می

 ابراینبن ؟گیرم یا نهتواند بگوید: من ذول میبرند آیا این در را  میبه طرف دادگا  می

 ارادة تشریعی به ارادة تکوینی است. تبدیل فقه ی اصولهافضا ی اهیک

                                                
ارادة تکوینی، مرید و مراد دارد و ارادة تشریعی  تفاوت اراد  تکوینی با اراد  تشریعی در این است که . 1

 مرید و مراد و مراد منه.
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 . فضای عرف عام9

 تفاوت عرف عام با عرف خاص قانونی

متفاوت است،  عرف خاص قانونی عرف عام با .ضای دوم فضای عرف عام استف

در عرف 1،کنددلالت بر وجوب نمی «افعل»گوید: صی ة می )ر (که سید مرتضیمثلاً این

عرف  «وجوب»کند اما می «الزام»رف عام دلالت بر در ع «افعل»؛ صی ه عام چنین است

چون فضای اصولی  -خواهد تفسیر اصولی بدهد خاص است. در این بح  وقتی می

 لیا در عرف عام وقتی دهدیمرا معیار قرار  عرف عام -کند مهیارا باید برای تفسیر فقه 

 حباب باشد. ممکن است است و شودینمفهمید  گوید: برو بیرون، اه آن وجوب می

                                                
 فصل فی هل الأمر یقتضی الوجوب أو الإیجاب».  1

الفقهاء و طائفة من المتکل مین إلی أن  الأمر یقتضی إیجاب الفعل علی    جمیعاختلف الن ا، فی ذلک، فیه

المأمور به، و رب ما قالوا وجوبه. و قال آخرون: مطلق الأمر إذا کان من حکیم، اقتضی کون المأمور به مندوبا 

افقهما. و ذه  آخرون إلیه، و إن ما یعلم الوجوب بدلالة هائدة، و هیا هو میه  أبی علی  و أبی هاشم و من و

إلی وجوب الوقف فی مطلق الأمر بین الإیجاب و الن دب، و الر جوع فی کل  واحد من الأمرین إلی دلالة غیر 

 الظ اهر، و هو الص حیح.

... و نحن و إن ذهبنا إلی أن  هی  الل فظة مشترکة فی الل  ة بین الن دب و الإیجاب، فنحن نیه  إلی أن  العرف 

 أو عن الر سول« تعالی»إذا وردت عن الل ه  -مت فق المستمر  قد أوج  أن یحمل مطلق هی  الل فظةالش رعی  ال

صلی الله علیه و آله علی الوجوب، دون الن دب، و علی الفور، دون الت راخی، و علی الإجزاء، و تعل ق الأحکام 

  ه. و کیلک نقول فی الل فظ ال یی ییهالش رعی ة به. و فی الن هی أن ه یقتضی فساد المنهی عنه، و فقد إجزائ

أن  العرف  إلی للاست راق و الاستیعاب فی الل  ة، و نیه  نحن إلی اشتراکه، فنیه  الفقهاء إلی أن ه موضوع

 أو عن رسوله صلی الله علیه و آله مع« تعالی»إذا وردت عن الل ه  -الش رعی قر ر و مه د حمل هی  الألفاظ

، 1عة، جالیریعة إلی أصول الشری« علی الاست راق، و إن ما یرجع فی الت دصیص إلی الد لالة.الإطلاق و الت جرید 

 51ص: 
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 عدم تفاوت اخبار و انشاء نزد عرف عام

: گفتتوان می شود بلکهبررسی نمی لواهم معنامعانی اصرطلاحی و  ر عرف عامد

شاء و ، یعنی عرف عام فرقی میان انبیندخباری میإادبیات ادبیات قانونی را تقریباً مثل 

 اگر این مفهومو اسررت  «المهارنی الع»مثل  «اکرم العالم»وقتی گفت:  ؛گیاردینماخبار 

این مفهوم  «دیش  عالمی در خانة من آمد»هم مفهوم دارد. اگر گفت:  داشته باشد آن

اگر شما در اخبار  و گیارددارد یعنی غیر عالم نیامد. عرف بین اخبار و انشاء فرق نمی

 «دندآم دیش  ذنج عالم»فهمید؛ مثلاً اگر گفت: اه عدد، مفهوم فهمیدید در انشاء هم می

ذس اگر گفت: ذنج عالم را اکرام کن یعنی چهار تا را نه و  ،یعنی شررر  عالم نیامدند

م. فهمیاگر اه وصف در اخبار مفهوم نفهمیدیم در انشاء هم نمی همچنینهم نه. ش  تا 

ند. این فضای بیتصورات عرفی ما فرقی بین جملة خبریه و انشائیه نمی ،طبق این تصور

 وانید در اصول آن را مراعات کنید.تدومی است که می

 . فضای رابطة عبد و مولا1

 تحلیل فقه و اصول مبتنی بر روابط عبد و مولای جامعه عصر پیامبر 

ضای سوم این است که اصول را بر اسا، همان روابط متعارف در جامعة همان ف

چه  - یم. تصوراتی که در اصول دار«عبد و مولا»یعنی روابط  ،تفسریر کنیم ذیامبر

« د و مولاعب»بیشتر روی این دیدگا  و توضیح فضای رابطة  - اصول شیعه و چه سنی

ر شراش و بر این اسرا، اسرت که ذات عبد «عبد و مولا»تفسریر قانونی رابطة  .سرتا

در تحلیل امر فرمود: عبد توسررعة  طباطباییعلامه مرحوم  وجودش ملک مولاسرت.

 ساهگار است.  «عبد و مولا»این حرف با نظام  1وجودی مولاست.

                                                
بستگی دادن خواست و ربط دادن اراد   دیآیمامر و خواستن کاری اه دیگری چنانکه با تأمل به دست . » 1

عنی حرکات عضلانی است به فعل دیگری، و چون به حس  واقع اراد  هر فرد مرید جز به فعل خود ی
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 تفسیر عصیان، به هتک حرمت مولا و ظلم بر مولا 

شرررود که مطرح می گونهاین «تجری»روی این مبنا بح  حقوقی  مثرالعنوانهبر

 امریرابطه اگر مولا  دراین عصرریان، هتکِ حرمت مولا و ظلم بر مولا اسررت. بنابراین

تجری و تعدی و اهانت بر مولا تلقی  ترک اوامر مولا یک نوع اییاء و ظلم و داشررت،

ه لیا اگر شک کردیم ک ،در این تصویر آنچه عبد دارد باید در اختیار مولا باشد .شودمی

ملک مولاست و اگر  ،چون عبد ،شودجاری می «اصالة الحظر»اباحه باشرد یا نباشرد، 

لا گفت وهرچه م و چنین شد همة تصرفات  هم به طریق اولی باید طبق نظر مولا باشد

هم در حقیقت همین است؛ عبد چون « مقدمه واج »و « ضد»بح   باید انجام بدهد.

تواند خود را مصروف کار تمام وجودش برای مولاست، اگر مولا دستوری به او داد نمی

 است.« نماه ندوان»ملاهم با « نان بدر»امر « عبد و مولا»دیگر کند. در فضای 

 قه و اصول موجودزیربنای ف« عبد و مولا»رابطه 

ی که انسان اگونهبسیار تأثیرگیار بود  است بهتاکنون سوم در اصول ما  فضایین ا

اند و اصول هم، هیربنای فقه بنا نهاد  «عبد و مولا»کند اصول را بر رابطة احسرا، می

به عکس  ستیبایم کهدرحالی .کنندتفسیر می «عبد و مولا»ذس فقه را بر اسا،  ،است

ا فقه ر «عبد و مولا»حدود رابطة و  یکی اه مباح  فقهی است «عبد و مولا»بطة را باشد؛

                                                
اچار ن شودینمو همچنین فعل دیگری نیز جز به اراد  خودش به جای دیگر متعلق  ردیگینمخود تعلق 

تعلق دادن مرید، اراد  خودش را به فعل غیر جز دعوی و اعتبار، صورت دیگری ندواهد داشت و اه این 

ود خود، توسعه دادن وج»دارد که به معنای « ریاست»روی همین اعتبار تعلق اراد ، ارتباط مستقیم به اعتبار 

تقسیر نمودیم و در نتیجه باید گفت که در مورد امر، شدص آمر « و دیگران را جزء وجود خود نمودن

، 2اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج...« دهدیممأمور را جزء وجود خود و به منزله عضو فعال خود قرار 

 .221ص
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عبد »طه که رابنه این -؟اگر مولایی عبد خود را کشت دیه دارد یا نه مثلاً - کندیمتعیین 

 .هیربنای اصول شود و اصول هیربنای فقه قرار گیرد« و مولا

 . فضای مدالیل و ظهورات لفظی5

در این فضررا تمام همت 1ی مدالیل و ظهورات عرفی اسررت.فضررا ،فضررای چهارم

شود لیا ممکن است در این فضا، در یکجا یک چیز می «دلالت لفظی»اصولی صرف 

ِّ مُیکعلََ تبَِک»و در جای دیگر چیز دیگر، مثلاً اه  دبفهم لاَ َ موُایوأَقَِ»و  2«امُیالص  ِ   ،3«الص   َ

لام و »، 4«تِِّیالْبَِّ حجِ ُ الن اَسِِّیولَلِ َ هِِّعلََ»اما اگر گفت:  ،که نماه ملک خداست میفهمینم

الملمنون »در همچنین ذس حج ملک خداست.  ،در ل ت عرب مفید ملک است «علیَ

اند و هم خیار وجوب را فهمید  ، هم«عند»، مشهور فقهای ما اه کلمة 5«عند شروطهم

 مشکل است. خیلی  البته که تدلف شرط را

اصرول مدصوصاً در اصول متأخر شیعه  علم در این فضرا منجر شرد  اسرت که

ی، مثل تحلیل معنای حرفی، معنای فعل ،های بنیادی خوبی در ل ت داشته باشندتحلیل

روی  اصفهانی محققمرحوم  مثالعنوانبه،  ...معنای اسمی، مفهوم شرط و وصف و

 د. نخوبی دارهای ریشه یابیکردند و  مفیدیبسیار  یهابح و ادبی نکات ل وی 

                                                
 .رفی متأثر است لکن چون نکات لفظی خودش را دارد آن را جدا کردیمتا حدی اه فضای ع فضااین .  1

 123البقرة: .  2

 43البقرة: .  3

 97آل عمران: .  4

 371، ص: 7. تهیی  الأحکام، ج 5
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 . فضای کلامی4

فضای ذنجم حاکم بر اصول، فضای کلامی است که اه اواخر قرن سوم تا قرن ذنجم 

ای اه کت  اصولی اهل سنت در ضمن کت  مثلاً ذار  ،هجری روی اصول تأثیر گیاشت

کلامی آمد و مدصوصاً با آمدن دو مکت  معارض اشعری و معتزله فضای کلامی بسیار 

شدت در اصول مطرح شد و هنوه های سوم به بعد بهلامی اه قرنهای کجا افتاد. بح 

 .هم آثارش هست

  کلامی مسائلی ،«استحقاق عقاب و ثواب»، «عدل الهی»، «حسن و قبح»، «تکلیف»

 ،شودیمبح   «استحقاق عقاب و ثواب»و  «عقوبت»ر مسائل کلامی بیشتر روی د

طریقی است یا موضوعی، روی  که وجوب علم مسئلهدر این  برای مثال آقای خویی

 ،«تکلیف» مباحثی همچونهمچنین  1ای کلامی است.مسألة عقوبت رفته است که مسأله

رو اشاعر  که ملتزم به مثل حسن اهاین کلامی است «حسن و قبح عقلی»و  «عدل الهی»

 دیگر. وعنگرفتند و معتزله نتیجه می نوعناخوا  در اصول یکو قبح عقلی نبودند خوا 

ی م، مولوی نفسرراگر وجوب تعل »بگوییم:  «موجوب تعل »که در بح  این مثالعنوانبه

ه م باشد و یک عقاب بمعنای  این است که باید یک عقاب به خاطر ترک تعل ، باشد

 تعدد عقاباین روش بح  اه  «آید.خراطر مدرالفت واقع، ذس تعدد عقاب لاهم می

 «انقبح عقاب بلابی»و  «عقاب». طرح شود نباید مطرح کلامی است که در بح  اصولی

 ، بح  اصولی«تنجز» بح  ،در مقابل .با بح  کلامی مناسر  اسرت «حق الطاعة»و 

 .اگر تنجز بود عقاب هست اگر نبود عقاب نیست ؛است

                                                
( یج  علی المکل ف العلم بأجزاء العبادات[ أی وجوبا عقلیا لا یترت  علیه سوی العقاب 27مسألة »]).  1

 265الاجتهاد و التقلید، ص:  -فقه الشیعة .« علی مدالفة الواقع..
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نمونه دیگری اه حضور فضای کلامی تفسیر حدی  رفع با امتنان است؛ مشهور بین 

برخلاف بیع مکر ، درحالیکه دلیل لفظی هردو  اننددیمفقهای ما بیع مضطر را درست 

در مقام امتنان است و اگر بگوییم بیع مضطر  1«رفع عن امتی»چون حدی   یکی است،

را  امخانهباطل است خلاف امتنان است.  مثلاً من مضطرم برای شفای بچه خودم این 

ال همان ین استدلبفروشم، اگر شارع بگوید این بیع باطل است، ذس من چه کار کنم؟ ا

 فضای کلام است.

 ترکیب اصول عقاید و اصول فقه در کتب اصولی متقدم

همان،  اهای بعد اه ظهور متکلمین شروع شد، در یک فتر  ا فضایی که مدصوصاًب

  اول مباح  کلامی همرا  با اصول مطرح شد. حتی امثال کتاب غنیه مرحوم ابن ههر ،

 غنیة النزوع فی»دش مباح  فقه است. نام  هم و بع اصول عقائد، بعدش اصول فقه

. «فقه»و « اصول عقائد و اصول فقه»است، یعنی دو اصول: « علِمیَِ الأصرول و الفروع

 متکلمین دیگری مثل ابو الحسین بصری قابل ذکر است. یهاکتابهمچنین 

                                                
لهِِ: قاَلَ رسَوُلُ الل هَِ صلَ یَ الل هَُ علَیَهِْ وَ آ»حدَ ثَنَیِ عمَرْوُ بنُْ مرَوْاَنَ، قاَلَ: سمَعِتُْ أبَاَ عبَدِْ الل هَِ علَیَهِْ الس لَاَمُ یقَوُلُ: ».  1

، وَ ماَ أکُرهِوُا علَیَهِْ، وَ ماَ لمَْ یطُیِقوُا؛ وَ ذلکِ قوَلُْ الل هَِ عزَ َ وَ جلَ َ: هاانینسوَ  رفُعَِ عنَْ أمُ تَیِ أرَبْعَُ خصِاَلٍ: خطَلَهُاَ،

حمَ لِنْا ا وَ لا تُ قبَلْنِا ربَ نَربَ نَا لا تلُاخیِنْا إنِْ نسَیِنا أوَْ أخَطْأَنْا ربَ نَا وَ لا تحَمْلِْ علَیَنْا إصِرْاً کما حمَلَتْهَُ علَیَ ال یَیِنَ منِْ»

 ««.إلِ اَ منَْ أکُرِ َ وَ قلَبْهُُ مطُمْئَنِ ٌ باِلإْیِمانِ »وَ قوَلْهُُ: « ما لا طاقةََ لنَا بهِِ 

 آلهِِ: لیَهِْ وَ قاَلَ رسَوُلُ الل هَِ صلَ یَ الل هَُ عَ»عنَْ محُمَ دَِ بنِْ أحَمْدََ الن هَدْیِ ِ رفَعَهَُ: عنَْ أبَیِ عبَدِْ الل هَِ علَیَهِْ الس لَاَمُ، قاَلَ: »

کرهِوُا وا إلِیَهِْ، وَ ماَ استُْ وضُعَِ عنَْ أمُ تَیِ تسِعُْ خصِاَلٍ: الدْطَأَُ، وَ الن سِیْاَنُ، وَ ماَ لاَیعَلْمَوُنَ، وَ ماَ لاَیطُیِقوُنَ، وَ ماَ اضطْرُ ُ 

 229، ص: 4کافی، ج«. سدَُ ماَ لمَْ یظُهْرِْ بلِسِاَنٍ أوَْ یدٍَعلَیَهِْ، وَ الط یِرَةَُ، وَ الوْسَوْسَةَُ فیِ الت فَکَرِ فیِ الدْلَقِْ، وَ الحَْ 
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 . فضای فلسفی6

 فضای فلسفی ناظر به تفسیر وجودی موضوعات

مسائل  دیدگا  فلسفی به اهدر فضای فلسفی  .استضرای شرشم فضای فلسفی ف

وجود وجود یا م بهِ واقع و تفسیر واقعبه خود یهالیتحلدر  یعنی ،کردنداصول نگا  می

کردند. ندسرررتین کسررری که این دیدگا  را در فقه شررریعه مطرح کرد مرحوم نگا  می

در  ود  به کار براصطلاحات فلسفی را بسیار  کهبود  ایضاح الفوائددر  فدرالمحققین

با فضای  . در این اواخر نیز امثال محقق اصفهانیگیاشرته است اثر مسرائلبعضری 

 امرونهیاین فضا در بح  اجتماع  مثالعنوانبه 1.اندکرد فلسفی مباح  اصول را مطرح 

 .در اصول اهل سنت این فضا نیستمورد توجه قرار گرفته است. 

 9. فضای ملاکات7

 ملاکات احکام و منجر شدن به قیاساستفاده حکم از 

آن را  و اندکرد ضای دیگر، فضای ملاکات است که بیشتر اهل سنت روی آن کار ف

ت. اهل سنت هم خیلی اند و اجمالاً در روایات ما قبول نشد  اسخواند « فقه مقاصد»

یز ن ، حتی در عبادات که تعبدی استاندکرد خیلی به آن مراجعه ای عد  اختلاف دارند؛

                                                
 ، فقهیرسدیماما وقتی به خود مطل   آوردیمغالباً مقدمات را فلسفی  . البته مرحوم محقق اصفهانی 1

 .کندینمو فلسفه را داخل فقه و اصول  کندیمو اصولی فکر 

( به 24/12/1395و همچنین:  15/9/95ر فضاها )در تاری  را بعد اه دیگ« ملاکات». استاد مددی فضای  2

« ملاکات»، فضای مدتار ایشان است، فضای «فضای قانونی»عنوان فضای هشتم اضافه فرمودند، اما اهآنجا که 

 را مقدم کردیم.
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البته مشهور بین اهل سنت حتی احناف مع اختلاف حدود ، این است  1،اندکرد استفاد  

که عبادات و حدود و دیات قیا، بردار نیست و به اصطلاح توقیفی هستند. این تعمیم 

ویند گمی . مدالفین«قیا،» شودیمکه اسم دیگرش  شودیممعنا در فضای ملاک مطرح 

ف لا تعر»این است که:  هاآنقاعد   ،کردیمارع با لفظ عام بیان اگر معنا عام بود خود ش

. مشکل اصلی قیا، این است که معنا اوسع اه لفظ است. اینکه «الملاکات الا بالدطابات

  2.متفاوت است اینکه نتیجه در حکم شرعی بگیریم بایک ملاک را اثبات کنیم 

 . فضای قانونی8

 نای آن بر مصالح و مفاسدحقیقت مستقل قانون از مولا و ابت

جواء الأ»یا  «الأجواء الشرررعیة»یا به تعبیر عربی  - فضررای قانونی هشررتمضررای ف

ین وبی  هست ولی در ااین فضا در کلمات قدمای اصولیون نیز کم ،است  -،«القانونیة

 تصوربهدو قرن اخیر که مسرائل قانون و فضرای قانونی شرکل خاصری یافته است 

ت با مدالف .یابداست. در فضای قانونی، قانون خودش واقعیتی میتر مطرح شد  جدی

عنوان ظلم بر خود انسان مطرح است. عنوان ظلم بر مولا مطرح نیست بلکه بهقانون، به

در این طرح ر بر خلاف رأی کلامی اشاعر  که قانون و شریعت را تابع مصالح و مفاسد 

مصالح و مفاسد دارد و علاو  بر آن  ،انوندیدند ر قدیدند بلکه تابع جعل شارع مینمی

                                                
 یا تکبیر؟ در بعضی کت  احناف آیا در انتقال حالتی به حالت دیگر در نماه سکوت لاهم است مثلاً .  1

گفته شود، چرا که همه حالات نماه با یاد خدا باشد و در همه حالات، « الله اکبر»: مستح  است که اندفتهگ

 ذکر خدا مطلوب است. این در حقیقت اثبات یک حکم با ملاکات است.

. در مثال سابق، اینکه همه حالات نماه به یاد خدا باشد صحیح است ولی اینکه به یاد خدا بودن به  2

  خضوع با سکوت بهتر است یا ذکر؟ اینجا قضاوت مشکل است. چیست؟
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میان قوانین باشد که در روابط  «سندیت»باید نوعی  . همچنینقوانین نظام خاصی دارد

 .چنین تساندی مطرح نبود «عبد و مولا»

 9. فضای خاص شریعت1

. عرف خاص که همان عرف حقوقی و 2. عرف عام، 1سررره عرف وجود دارد؛ 

که عرف مدصوص ادبیات شریعت است. ]گاهی الفاظ . عرف اخص 3قانونی است و 

مثلاً لفظ تحریم، اگر در قرآن آمد  باشد اه همة دارای ظهورات خاص شرعی هستند[ 

 ،اما اگر همان لفظ تحریم در سنت آمد  باشد ،کندیمانواع تصررفات شما جلوگیری 

ِّد مََواَلِّتةََیالمَِّْمُیکعلََِّحرَ مََِّإنِ مَاَ»مثلاً اگر در قرآن  ،خصروص تصرف مناس  را مانع شود

آمد اه آن حرمت شرب خون، حرمت خریدوفروش آن، مانعیت نماه و  2«رِیالخْنِزِِّولَحَمَْ

کتاب این است که در شود چون معنای تحریم نجاسرت و مانعیت طواف استفاد  می

 ،گیاردشما اه همة جهات اه آن محروم هستید و هیچ نحو  ارتباطی بین شما و آن نمی

این را اصطلاحاً  3، این به معنای شرب است.«حرم علیکم الدم»ولی اگر در سنت آمد که 

گویند که بگوییم: لفظ تحریم در کتاب یک معنا می «ادبیات قانونی خاص به شریعت»

دهد و آثار این دو باهم فرق همان لفظ اگر در سررنت باشررد معنای دیگر می ،دهدمی

 کند.می

                                                
اما اه آنجا که در خلال مباح   اندنکرد استاد مددی، این مورد را همچون یکی اه فضاهای ذیشین بیان . » 1

آن را به عنوان فضای نهم در نظر گرفت. ایشان  توانیم دهندیممتعددی اه آن سدن گفته و به آن ارجاع 

 مقرر(« 1392 /27/11مقرر، طرح آن را به عنوان فضای نهم ممکن دانستند. )در تاری   سلالبه در ذاس  

 173. بقر : 2

  .حتی حرمت نگهداری را هم دارد «معای  العباد»در حدی   تحف العقولدر کتاب . البته  3
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 بر فضاهای دیگر «فضای قانونی»ترجیح 

 گانهسیر تکاملی فضاهای هفت

ه چون اعتبارات قانونی با قطع نظر ا ،تقریباً جنبة طولی دارد یی که ذکر شدضاهاف

ای بدوی را که در جنگل اند. به فرض اگر جامعهتدریج شررکل گرفتهشرررایع الهی، به

 «ل ارادتینو تبدی فضرای تفسیر»بعید نیسرت که مثلاً  ،کنند معیار قرار دهیمهندگی می

، لیا یردگشکل می «قانون» و کنندیمذیشرف  تدریجاما به ،برای اوایل کار بشرر باشرد

تفسیرهایی مثل تفسیر ارادة تشریعی به تکوینی شاید برای اوایل کار خوب باشد اما با 

اب را سکوی ذرت در او، آن و اعتبار توجه به ذیشررفت بشرر و استعداد خدادادی ابداع

قل مناسبات ع. با ذیشررفت بشر، شکل اجتماع و ذیشرفت جامعه و دهدیمقرار  خود

إنِِّ الأْعَلْوَنَْ أنَتمُُ»مثلاً  ،تکامل ذییرندجامعة حداکثری، تا یک جامعة حداقلی  اه، عملی

 است. و تکامل یافته یک جامعة حداکثری ناظر به 1«نَینتمُِّم ؤُمْنِِک

 شریعت همه بشریت تا روز قیامت عنوانبه ، اقتضای شرعیت خاتم«فضای قانونی»

ر بواهیم اصول را بنویسیم خوقتی میاصرلی این است که  سرلالرحال حاضرر د

بنویسریم؟ اگر ما باشیم و شواهد تاریدی انصافاً در جزیر  العرب  فضرا اسرا، کدام

 اللهلرسو شریعت اه آنجا که حاکم نبود اما بح  بر سر این است که «قانونی فضای»

رائه ا «قانونی فضای»این است که  شریعت خاتم اقتضای ،شرریعت خاتم است ،

در کل بشریت در هر همان و مکان تا روه قیامت جریان  ستیبایمشریعت  روح دهد.

 . شودیمتأمین  «قانونی فضای»با  بی  اه فضاهای دیگرامر یابد، این 

                                                
 139: عمران . آل 1
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 «فضای قانونی»تناسب مجموعه آیات و روایات با 

 ه، همانهکنیم که گرچه هماناحسررا، می نیز عة مسررتقیم به آیات و روایاتا مراجب

 .است «قانونی فضای»را که شریعت مقد، اراد  کرد  است  چهبود اما آن «عبد و مولا»

های ما به دلایل مدتلف در دنیای قانونی فعلی این نظام واضح است ولی چون در حوه 

 ولی اه مجموعة آیات و ،کمی سنگین باشد رایج نبود  است شاید ذییرش آن برای ما

 .است حاکم« قانونی فضای» آید که در شریعت مقدسهست میروایات به د

 زیربنای قانونی شریعت

را مبنای تفسیر شریعت قرار دهیم،  یعرف همان جاهل ستیباینم این صورتر د

عت شری« قانونی»ها اسرت به هیربنای همه همان یه شرریعت براکنیمه ایه با ضرمکبل

فهمند نه عرف. بله در سطح ادبیات یفهمد؟ علما میم یسک. آن هیربنا را چه میرسیم

حضور دارد اما در سطح روح قانونی و مراد « عبد و مولا»و انعقاد ظهور اه آن، فضای 

فهم  این صرررورتحاکم اسرررت. در « قانونی»جردی و تحلیرل اه احکرام، فضرررای 

، بلکه ستیگر عرفی نیلام شریعت دکدر  یقانون و خطاب ینظام قانون یهافرض یذ

ه است، ب« ید و موالیعب»که سطحی اه آن ناظر به  یه اه هبان عرفکار علما است کن یا

 برسند.« قانونی»فضای  یهالیتحل

 «ولایت»شریعت بر « فضای قانونی»ابتنای 

ا برخی ام دارد، روح قانونی ،احکام شریعت که شودیماستفاد   مجموعه شواهد اه

 ، فاقد ولایتقانوناما ست، ا« ولایت» شریعت، دارای چراکه ساهدینمنکات  با قانون 

این بود که جنبه ولایت را بردارند اما  کارهای جوامع قانونی نیتریاساساست. یکی اه 

، «ونیخطابات قان»گفته شد   مثالعنوانبه .اسا، کار است« ولایت» ،در شریعت مقدسه

 به قوانین جزائی هاآن، بلکه ضمانت شودینملحاظ « ولایت»رد، یعنی بع  و هجر ندا
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ینکه نصایح اخلاقی. سر  ا شودیمقانون اگر ذشتوانه جزایی نداشته باشد  1و جرائم است.

 دندیدیمبرای این بود که  اندرفتهمثل روح القوانین و... در دنیای غرب به دنبال قانون 

نجیل جنبه قانونی ندارد بلکه اخلاقی اسررت. اما به که احکام کت  آسررمانی همچون ا

در احکام شرعی، ولایت  ، ذشرتوانه فضرای قانونی شرریعت است و«ولایت»اعتقاد ما 

. ولایت 2. ولایت حضرت حق 1سه ولایت در قرآن آمد  است:  فرض شرد  اسرت.

را . ولایت اولوالامر که تشریع و وصایت و اج3که ولایت تشریع است. اللهرسول

ولایة »به این ترتی  وجود دارد: « ولایت» ، سهدر شریعت مقدسهبنابراین و تنفیی است. 

 که در آیات قرآن ،سلام الله علیهم اجمعین« ولایة المعصومین»و « ولایة الرسول»و « الله

 وَرَسُولُهُ  الل َرهُ  مُ یکولَِ اإنِ مََ» 2،«مْکالأْمَرِْ منِْ یعوُا الر سَوُلَ وأَوُلِیعوُا الل هََ وأَطَِیأطَِ»آمد  است: 

شریعت منبع  اه حضرت حق، مبتنی بر نبوت و ولایت است، نه  3«.نَیال یَِ آمنَوُا نَیواَل یَِ

مردم باشد. بنابراین خطابات قانونی با فرض ولایت، بع  و هجر  یرأاینکه منبع  اه 

 دارد. 

د اه امر مولوی امری بر همین اسا، است، مرا نیز تقسیم به امر مولوی و ارشادی

اسرت که مظهر ولایت مولا باشد، برخلاف ارشادی در آن مظهر ولایت نیست. به بیان 

دیگر، امری که جزا داشرته باشد مولوی است و حکمی که جزا نداشته باشد ارشادی 

                                                
هوم قانون به وابستگی مف»اه شدصیت گرایی، . بنگرید: علی الهی خراسانی، نظریه اعتبار قانونی در گیار  1

 143، ص«حکم جزایی

 الل رَهِ لیَإِ فرَدُ وُ ُ  شیَءٍْ  فیِ تنَاَهعَتْمُْ فإَنِ منِکمْ  الأْمَرِْ  وأَوُلیِ الر سَوُلَ  وأَطَیِعوُا الل رَهَ  أطَیِعوُا آمنَوُا ال یَیِنَ  أیَ هُاَ یاَ. » 2

 59النساء:  «تأَوْیِلاً وأَحَسْنَُ  خیَرٌْ ذلَکِ الآْخرِِ  واَلیْوَمِْ  الل رَهِبِ  تلُمْنِوُنَ کنتمُْ  إنِ واَلر سَوُلِ 

 55 :المائدة «راَکعوُنَ  وهَمُْ  الز کَاةَ  ویَلُتْوُنَ  الص لَاَةَ  یقُیِموُنَ  ال یَیِنَ  آمنَوُا واَل یَیِنَ  ورَسَوُلهُُ  الل رَهُ  ولَیِ کُمُ  إنِ مَاَ. » 3
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اسرت. به اصطلاح برخی دیگر، حکمی که جنبه انشاء و الزام دارد، مولوی است و آن 

 ار دارد ارشادی است.حکمی که جنبه اخب

 «قانون»تاریخ و جامعه شناسی 

 روم قدیم و عراق قدیم خاستگاه قانون

 قانون حاکم بود  است؛ هاآناولین مناطقی هسرتند که در  عراق قدیم و وم قدیمر

 آن اه نمدو  قانونی کهای است در دنیا تقریباً اولین منطقه (عراقدر حلِ ة فعلی ) در بابل

وجود  مورابیحقوانین  ،در این منطقه حدود چهار هزار سال قبل. اسرت شرد  افتی

 حقیقت البت ه. شد  است چاپ اخیراً و گویندمی «مسل ه» آن به عربی در که داشته است

 وطمرب آن اه ذی  به که شررد  ذیدا یمن در قوانینی که اسررت مد عی دیگری تاریدی

 . شودمی

 ه روایاتاحتمال ورود برخی از قوانین روم باستان ب

رخی اه قواعدی که امروه  در فقه کاربرد دارد ریشرره در قوانین جوامع گیشررته ب

آن را  برخی و1کندینمرا آقای خوئی قبول « ملک من حاه»روایت  مثالعنوانبهدارد، 

م در قرن چهار« من عرف نفسه فقد عرف ربه. »اندکرد قانون روم باستان نقل  عنوانبه

                                                
أن )من حاه ملک(. و قد روی عن النبی ص من طرق العامة و من طرق الداصة اشتهر بین الفقهاء مرسلا . » 1

مصباح « ء.أن )من سبق إلی ما لم یسبقه الیه مسلم فهو أحق به( و لکنه ضعیف السند، و غیر منجبر بشی
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